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قتل برای انجام تکالیف مدرسه

دختر 13ســاله انگلیســی که برای فرار از تکالیف مدرسه، 
مادرش را به قتل رسانده و خانه را به آتش کشیده بود، مجرم 

شناخته شد.
به گزارش همشــهری به نقل از  ای بی ســی، بامداد یکی از 
روزهای  ماه گذشــته میلادی پلیس نورث همتون انگلیس، 
در جریان آتش ســوزی یک خانه قرار گرفت. آتش نشــانان 
پس از حضور در محل حادثه، تلاش کردند ســاکنان خانه 
را از محاصره آتش نجات دهند و توانستند 3کودک را از آنجا 
خارج کنند اما بعد از خاموش شدن آتش، جسد مادر 43ساله 
خانواده را به نام مارتا بدنارچیک در خانه یافتند. در ابتدا پلیس 
باور داشت که او در آتش ســوزی جان خود را از دست داده 
است اما در بررسی پزشکی قانونی مشخص شد که او قبل از 

آتش سوزی با ضربات چاقو بر گردنش به قتل رسیده است.
بدین ترتیب تحقیقات برای شناسایی قاتل آغاز شد و سرنخ ها 
پلیس را به دختر 13ساله خانواده رساند. او بازداشت شد و در 
بازجویی ها اعتراف کرد که همیشه با مادرش درگیر بوده است.

 او گفت: از مادرم متنفر بودم و شب حادثه وقتی بر سر انجام 
تکالیف مدرسه با هم درگیر شدیم، نقشه قتل او را کشیدم و 
منتظر ماندم تا همه به خواب بروند. بعد به آشــپزخانه رفتم 
و چاقو را برداشــتم و خود را به اتاق خواب مادرم رســاندم و 
درحالی که او خواب بود، چند ضربه چاقو بــه او زدم. بعد از 
اینکه مطمئن شدم او دیگر نفس نمی کشد، برای اینکه در دام 
پلیس نیفتم، خانه را به آتش کشیدم. براساس گزارش پلیس 
این دختر اکنون در بازداشــت به سر می برد و بررسی درباره 

این پرونده ادامه دارد.

دستگیری قاتلی که به اشتباه آزاد شده بود
دستگیری دوباره یک قاتل که به اشتباه آزاد شده بود، از دیگر 
اخبار رسانه های دنیا در روز گذشته بود. به گزارش سی بی اس، 
اوایل ماه گذشــته، مأموران زندان ایالــت جورجیای آمریکا 
متوجه یک اشتباه بزرگ شدند. آنها یک زندانی به نام کاتان 
گرمن، 22ساله را که سال گذشته به جرم قتل دلیلا گریسون 
نامزد 19ســاله اش به حبس ابد محکوم شده بود، به اشتباه 

آزاد کرده بودند.
براســاس این گزارش، تا یک هفته بعد، دفتر خدمات زندان 
متوجه این اشتباه نشده بود تا اینکه معلوم شد نام کاتان در 
سیستم زندان  وجود ندارد. مقامات زندان وقتی این موضوع را 
بررسی کردند، متوجه شدند که او آزاد شده است. بررسی ها 
نشان داد که کاتان به واســطه یک »خطای کدنویسی« در 

سیستم زندان آزاد شده است.
 تحقیقات نشــان می داد که مدارک او هنگام آزادشدن نیز

 به دقت بررسی نشده بود. بدین ترتیب تحقیقات گسترده ای 
برای پیداکردن مخفیگاه او آغاز شــد و بعد از 2هفته، پلیس 
متوجه شد که او در خانه ای در ایالت فلوریدا مخفی شده است. 
بدین ترتیب او توسط گروه ویژه تعقیب فراریان دستگیر شد.

او اکنون در زندان اورنج کانتی نگهداری می شود.

محکومیت قتل عام 8کارگر پاکستانی 

به دنبال قتل عام 8کارگر پاکستانی در شهرستان مهرستان 
در سیستان و بلوچستان، سفارت جمهوری اسلامی ایران در 

اسلام آباد این حمله بزدلانه را محکوم کرد.
به گزارش همشهری، در پی حمله مسلحانه به یک تعمیرگاه 
خودرو در روســتای هیزآبــاد پایین، واقع در شهرســتان 
مهرستان، 8کارگر پاکستانی کشته شدند. این حادثه واکنش 
شدید مقامات 2کشور را در پی داشــت و تحقیقات رسمی 
در حال انجام اســت. حادثه بامداد شــنبه، 23فروردین ماه 
رخ داد و 8تبعه کشور پاکســتان که در حوزه تعمیر خودرو 
فعالیت می کردند، به دســت افراد مسلح ناشــناس به قتل 
رسیدند. مهاجمان بعد از ورود به تعمیرگاه و بستن دست و 
پای قربانیان، آنان را از فاصله نزدیک هدف گلوله قرار دادند.
مقتولان همگی از اهالی ایالت پنجاب کشور پاکستان هستند.

به  دنبال این حادثه، وزارت امور خارجه پاکستان اعلام کرد 
که در حال پیگیری موضوع با مقامات ایرانی اســت. سفارت 
ایران در اسلام آباد نیز با تأیید خبر کشته شدن این شهروندان 
پاکستانی، ضمن ابراز تأسف عمیق، از آغاز تحقیقات فوری 
توسط پلیس ایران خبر داد. سیدمحسن نقوی، وزیر کشور 
پاکستان نیز با ابراز تأسف عمیق از این حادثه همدردی خود 

را با خانواده های جان باختگان اعلام کرد. 
روز گذشــته، رســانه ها خبر دادند که گــروه جدایی طلب 
پاکستانی موســوم به ارتش ملی بلوچستان مسئولیت این 
حمله را بر عهده گرفته و مدعی شده اســت که قربانیان از 

اعضای نهادهای امنیتی پاکستان بوده اند.

بسته خبری خارجی

حادثه

خبر خوب

جنایی

مهلت برای عامل کورس مرگبار
اولیای دم مرد جوانی که 3سال قبل در جریان یک کورس 
خیابانی به قتل رســیده بود، حکم قصــاص قاتل را اجرا 

نکردند و به او مهلت 2ماهه دادند.
به گزارش همشهری، شــروع این پرونده به اواخر تابستان 
سال1401 برمی گردد. آن روز به تیم جنایی پایتخت خبر 
رسید که مردی جوان هدف ضربات چاقو قرار گرفته و به 
قتل رسیده است. بررسی ها نشان می داد که مقتول سوار 
بر ماشین خود بود و در خیابان های جنوب غرب تهران با 
یک راننده دیگرکورس گذاشته  اســت. آنطور که شاهدان 
می گفتند رانندگان 2خودرو، مدام از یکدیگر سبقت گرفته 
و با سرعت بالا در حال حرکت بودند اما دقایقی بعد توقف 
کردند و به مشــاجره با یکدیگر پرداختند. در جریان این 

درگیری، یکی از راننده ها دیگری را به قتل رساند.

پشیمانی
با توجه به ســرنخ های موجود، عامل قتل دســتگیر شد و 
در بازجویی ها به قتل اعتراف کرد. او گفت: به هیچ عنوان 
قصد جنایت نداشــتم و همه  چیز در یــک لحظه رخ داد. 
او ادامــه داد: من و مقتول در حال کورس گذاشــتن 
بودیم اما در آخر به خاطر چشم در چشم شدن باهم 
درگیر شدیم. خیلی عصبانی بودم اما نمی خواستم 
مرد جوان بمیرد. ناخواســته به او ضربه زدم و حالا 

به شدت پشیمانم.

مهلت
عامل این درگیری مرگبار در دادگاه کیفری 
محاکمه و به قصاص محکوم شد. این حکم به 
تأیید قضات دیوان عالی کشور رسید و پرونده 
برای انجام مقدمات اجرای حکم به شعبه دوم 
اجرای احکام دادسرای جنایی تهران فرستاده 
شد. قرار بود قاتل به زودی پای چوبه دار برود 
و قصاص شــود اما دیروز جلسه صلح و سازش 
در دادســرای جنایی تهران برگزار شد. قاتل 
با التماس از اولیای دم خواست تا به او زندگی 
ببخشند. ســرانجام اولیای دم که پدر و مادر 
مقتول هستند،  تصمیم گرفتند حکم را اجرا 
نکنند و به قاتل مهلت 2ماهه بدهند. تلاش ها 
در این پرونده برای جلب رضایت نهایی از 

اولیای دم ادامه دارد.

دادسرا
همه شواهد علیه گروگانگیران 
بود و به  نظر می رســید آنها 
هنگام فرار با مرد همســایه 
درگیر شــده و او را به قتل رسانده اند، اما بعد از 
گذشت 9ماه، مردی که شاهد ماجرا بود اسرار 

این حادثه را فاش کرد.
به گزارش همشهری، اوایل تیر ماه سال گذشته، 
خانواده پسری جوان به دادسرای جنایی رفتند 

و خبر از ربوده شدن فرزندشان دادند.
پدر این پسر گفت: ما ساکن شهرستان شاهرود 
هستیم و پســرمان، پرهام چند وقتی می شد 
که در جست و جوی کار مناســبی بود. او این 
اواخر در فضای مجازی با شخصی به نام سامان 
آشنا شده بود. سامان به پسرمان وعده یک کار 
مناســب در پایتخت داده بود. آنطور که پرهام 
می گفت، شرکتی بود که در زمینه ارز دیجیتال 
فعالیت می کرد. پســرمان به گمان اینکه کار 
مناسبی پیدا کرده برای مصاحبه راهی تهران 
شد، اما خبر نداشت که در دام تبهکاران افتاده 
است. شــاکی ادامه داد: 24ساعت پس از سفر 
پســرمان به تهران، مرد ناشناســی به ما زنگ 
زد و گفت پســرمان را گروگان گرفته. شخص 
ناشــناس تهدید کرد که اگر ظرف 12ساعت 
 مبلغ 30میلیون تومان به  حســاب آنها واریز 
نکنیم، پسرمان را به قتل می رسانند و جسدش 
را می سوزانند. از ترسمان این پول را به  حساب 
گروگانگیران واریز کردیم، اما آنها در مرحله بعد 
به جای آزادی پسرمان، درخواست 100میلیون 
تومان کردند که ما تصمیم گرفتیم شــکایت 

کنیم.

سقوط مرگبار
بــا ایــن شــکایت، تیمــی از کارآگاهــان 
پلیس آگاهی تهــران وارد عمل شــدند و با 
تحقیقــات پلیســی و اقدامــات اطلاعاتی 

مخفیــگاه گروگانگیران را در جنوب شــرق 
تهران شناســایی کردند. زمانی که مأموران 
برای دســتگیری متهمان وارد عمل شدند، 
آنها به محــض دیدن پلیس اقــدام به فرار از 

طریق بالکن و پشــت بام کردند. در جریان 
فرار آنها، مرد جوانی که در همســایگی خانه 
گروگانگیران زندگــی می کرد از بالکن طبقه 

سوم به پایین سقوط کرد و جان باخت.
هرچنــد گروگانگیران که 5نفــر بودند،  فرار 
کردند، اما مأموران موفق شدند 20پسر جوان 
جویای کار، ازجمله جوان شاهرودی را که در 
خانه گروگانگیران زندانی شــده بودند، آزاد 
کنند. از سوی دیگر، علاوه بر گروگانگیری و 
اخاذی، پرونده قتل نیز علیه متهمان تشکیل 
شد، چراکه شواهد نشان می داد گروگانگیران 
هنگام فرار از خانه مرد همسایه را هل داده، او 

را به پایین پرت کرده و باعث قتل او شده اند.

دستگیری
جست و جو برای دستگیری گروگانگیران فراری 
ادامه داشت. از سوی دیگر، تحقیق از گروگان ها 
نشان می داد که آنها ســاکن شهرستان های 
مختلفی هستند و اکثر آنها در فضای مجازی با 
گروگانگیران آشنا شده و فریبشان را خورده اند. 
گروگانگیران درخواست نیروی کار می کردند 
و گروگان ها نیز با تصور اینکه قرار است در یک 
شرکت خصوصی و سرمایه گذاری در زمینه ارز 
دیجیتال کار کنند راهی پایتخت می شدند، اما 
به دام گروگانگیران که اعضای شرکت هرمی 
بودند، گرفتار می شدند. تحقیقات ادامه داشت 
تا اینکه 3متهم این پرونده دستگیر شدند. آنها 
گروگانگیری و اخاذی را قبول داشتند، اما قتل 
مرد همســایه را انکار می کردند و می گفتند 

نقشی در مرگ او نداشته اند.

شاهدی که فرشته نجات گروگانگیران شد

تحقیقات در این پرونده ادامه داشت تا اینکه چند روز قبل، مردی به 
دادسرای جنایی تهران رفت و بعد از گذشت 9 ماه از زمان حادثه، اسرار 
پرونده را رازگشایی کرد؛ اسراری که گروگانگیران را از اتهام قتل تبرئه می کرد. او گفت: 
آن روز من در حال عبور از محل حادثه بودم که دیدم پلیس رسید و قصد دستگیری چند 
نفری را داشت که در خانه ای در آنجا حضور داشتند. دیدم که متهمان قصد فرار از طریق 
بالکن و پشت بام را داشتند. حتی مردی را که از بالکن سقوط کرد و جان باخت هم دیدم. 
متهمان او را هل نداده بودند. پایش سر خورد و تعادلش را از دست داد و بعد سقوط کرد. 
متهمان اگرچه در حال فرار از دست پلیس بودند، اما نقشی در مرگ او نداشتند. این شاهد 
ادامه داد: بعد از این حادثه راهی یکی از کشورهای اروپایی که اقامت آنجا را دارم  شدم و 
وقتی برگشتم، متوجه دستگیری گروگانگیران شدم و وقتی فهمیدم آنها متهم به قتل 
هم شده اند، تصمیم گرفتم چیزی را که با چشم خودم دیدم به قاضی پرونده اطلاع بدهم. 
پس از ثبت اظهارات این شاهد و بررسی های تخصصی و مشخص شدن صحت گفته های او، 

گروگانگیران از اتهام قتل عمد تبرئه شدند. تحقیقات در این پرونده ادامه دارد. 

شاهد از غیب رسیدمکث

23ســال پس از قتل لاله ســحرخیزان، همســر ناصر 
محمدخانی، فوتبالیســت مشــهور دهه هاي 60 و 70، 
به دست شــهلا جاهد همســر صیغه ای ناصر، همچنان 
افکار عمومی با ابهاماتی در این پرونده روبه رواست. برنامه 
سرنخ تلویزیون همشــهری که به بازخوانی پرونده های 
جنجالی دهه های اخیر می پردازد، با حضور عبدالصمد 
خرمشــاهی، وکیل مدافــع شــهلا و همچنین مهدی 
ابراهیمی، روزنامه نگار حوادث به ایــن پرونده پرداخته 
اســت؛ برنامه ای که بســیاری از ناگفته های این پرونده 
جنجالی در آن بازگو شده است. در این گزارش به چکیده 

این برنامه می پردازیم.

محمد جعفریگزارش
روزنامه نگار

کلاهبرداری 35میلیاردی به بهانه سرمایه گذاری 
کلاهبرداری که به بهانه صادرات در زمینه شــیلات و دامداری توانسته بود از 12شــهروند 35میلیارد تومان 
کلاهبرداری کند دستگیر شد. این فرد در یکی از استان های جنوبی کشور دست به کلاهبرداری زده و فراری 

شده بود که با تلاش مأموران مخفیگاه وی شناسایی و دستگیر شد. 

پلیس گردنبند طلا را به صاحبش رساند
ماموران پلیس راه میامی - سبزوار، گردنبند طلای مفقود شده را به صاحب آن برگرداندند. صاحب گردنبند 
زنی مسافر بود که در ایام نوروز گردنبند خود را در یکی از پارکینگ های بین راهی گم کرده بود. در این شرایط 
مأموران گشت به جست وجو پرداختند و موفق شدند گردنبند گمشده را پیدا کنند و به صاحبش بازگردانند.

کلاهبرداری
انتظامی

نوروز امن با کاهش 17درصدی جرائم

معاون فرهنگی اجتماعی و ســخنگوی پلیس در نشســت 
هم اندیشــی با خبرنگاران از دســتاوردهای بزرگ پلیس 
در ایام نوروز گفت. به گزارش همشــهری، ســردار سعید 
منتظرالمهدی، با اشاره به اینکه تأمین امنیت حدود 2میلیون 
سفر زمینی و هوایی، یکی از اولویت های اصلی پلیس در ایام 
نوروز بود، گفت: با اســتقرار نیروهای پلیس در فرودگاه ها و 
تأسیسات هوایی و ریلی کشــور، امنیت بالغ بر 3میلیون و 
900هزار مسافر در بیش از 2هزارو 200سورتی پرواز و 3هزار 
و 400رام قطار، تامین و از بروز هرگونه مشکل و ناهنجاری 
جلوگیری شد. آمار برخی از موفقیت های پلیس در تعطیلات 

نوروز نسبت به سال گذشته از این قراراست: 
کاهش 5درصدی تصادفات

کاهش 21درصدی جانباختگان در ایام نوروز

بیش از 57هزار خودروی متخلف حادثه ساز
 در این ایام توقیف شدند.

 کاهش 18درصدی مصدومان تصادفات
 نسبت به سال گذشته

تامین امنیت با حضور هواپیمایی پلیس با انجام 
335سورتی پرواز امدادی و جاده ای و پوشش هوایی 

بی نظیر و انتقال 52مجروح به مراکز درمانی

250هزار مامورانتظامی و 14هزار واحد گشتی، مراقب جان 
ومال مسافران بودند

70درصد کل سرقت ها در این ایام منجر به کشف شد

100درصد خودروهای مسروقه و 95درصد بار و کالای 
سرقتی در این ایام کشف شد

آدم ربایی، 18درصد، قتل، 43درصد و جرائم سایبری 
13درصد کاهش یافت

 بیش از 2هزارو 100واحد گشت مرزی
 در این ایام فعال بودند

گشت های شناوری 66درصد افزایش یافتند و از ورود 
حدود هزار و 300 تردد غیرمجاز، موادمخدر، قاچاق و 

تهدیدات امنیتی جلوگیری شد

مجموع وقوع جرائم در این ایام 17درصد کاهش یافت

84.2درصد از کل جرائم کشف شد 

 نسبت میزان کشف به وقوع جرائم 19.4درصد
 کاهش یافت

 4مأمور پلیس در ایام نوروز در عملیات
 مختلف شهید شدند

ناگفته های پرونده قتل همسر  ناصر محمدخانی در تلویزیون همشهری

آیا شهلا همدست داشت؟آیا شهلا همدست داشت؟

در صحنه بازسازی قتل چه گذشت؟

ابراهیمی:  آن زمان من خبرنگار روزنامه ایران بودم و وقتی متوجه شدم که قرار است صحنه قتل بازسازی شود 

همراه عکاس روزنامه جلوی در خانه ناصر رفتیم و منتظر ماندیم. اجازه ورود به ما ندادند. 20دقیقه گذشته بود که 

اجازه دادند وارد شــویم. بعدا فهمیدیم چون دوربین عکاسی تشخیص هویت خراب شده بود، به ما اجازه دادند 

که وارد شویم و عکس بگیریم. بازسازی از ابتدا انجام شد و ما هم عکاسی کردیم. شهلا جایی که شب قبل مخفی 

شده بود را نشان داد و بازسازی صحنه ادامه پیدا کرد. مدام درباره حادثه صحبت می کرد. حرف هایی مي زد که تا 

آن موقع نگفته بود. مثلا نخستین ضربه ای را که زده بود، گفت. آنطور که او می گفت صبح که مهمان و بچه های لاله 

از خانه خارج شده بودند، لاله در آهنی را بسته بود و شهلا که داخل بود، ناخواسته در خانه گرفتار شده بود. من 

اعتقاد دارم که شهلا برای قتل به آنجا نرفته بود. اگر این نیت را داشت با خودش چاقو، دستکش و... می برد. شب 

قبل از اتفاق چون می دانست لاله و بچه ها مهمانی رفته اند به تصور اینکه شب آنجا می مانند با کلید یدکی 

که داشت وارد خانه شده بود. او بارها وقتی لاله به قطر یا شیراز می رفت وارد خانه ناصر مي شد و نسبت 

به آنجا اشراف داشت. به همین دلیل وقتی آنجا حضور داشت و دید لاله برگشته است مخفی شد تا 

راهی برای فرار پیدا کند. او تا صبح فردا راهی پیدا نکرده بود. این نکات را پلیس نمی دانست و بعد 

از بازسازی و از گفته های خود شهلا متوجه شده بود. او در ادامه نخستین ضربه را با چوب به لاله زده 

و بعد با چاقو شروع به ضربه زدن کرده بود.

3اعتراف شهلا
ابراهیمی: 

شهلا 3اعتراف داشت.  اول گفته بود که من در خانه نشسته بودم و یک آشنا تماس گرفت که برو خانه ناصر و ببین چه شده است. من هم 

رفتم و دیدم خبری نیست و به بهانه اینکه اینجا آرایشگاه است، داخل شدم. وقتي جسد را دیدم، رویش ملحفه انداختم و خارج شدم.  

دوم اینکه من آنجا مخفی شده بودم که 5مرد آمدند و لاله را به قتل رساندند و فرار کردند و من هم صحنه را دیدم.  سوم اینکه من 

خودم او را کشتم. پلیس اما نمی دانست که شهلا چطور صبح وارد خانه شده است تا اینکه ناصر سرنخ اصلی را به پلیس داد و 

گفت: یک روز از تمرینات برگشتم به خانه مشترکم با شهلا در خیابان ظفر؛ برعکس همیشه شهلا آراسته نبود؛ غذا آماده 

نبود و آشفته بود... توضیح داد که من شب قبل وقتی در خانه ام بودم چه کار کرده بودم. گفتم، پس تو هم در خانه ما بودی 

و در آنجا مخفی شده بودی؟! من وقتي رفتم خانه، دیدم جای نشستن او روی ملحفه مانده است. به همین دلیل پلیس و 
مقام قضایی به این نتیجه رسیدند که شب قبل از حادثه شهلا می توانسته آنجا مخفی شده باشد.

هم درگیر می شوند، طرف مقابل هم دفاع می کند. آثار از او در نیاید و صبح بخواهد دست به قتل بزند؟ وقتی 2زن با آیا مقدور است که یک نفر از شب تا صبح آنجا باشد و صدایی بازسازی نشان دادند که شهلا شب تا صبح مخفی شده بود؛ اما بررسی شود که سیگارها مربوط به چه کسانی است. در صحنه شهلا سیگار نمی کشید. ما درخواست کردیم که این موضوع مثلا ته مانده هاي ســیگاري در محل حادثه بود؛ درحالی که یا افراد دیگری در صحنه قتل حضور و مباشــرت داشته اند. خرمشــاهی:  من در دفاعیاتم شــواهدی را آوردم که فرد آیا شهلا قاتل بود؟
خراشیدگی، مو، پوست و... باید در پزشکی قانونی 

بررسی می شــد اما هیچ کدام انجام نشد و این 
موارد در شــهلا و مرحومه وجود نداشت. 
در این پرونده 36قاضــی اظهارنظر کردند. 
12قاضی در مراحل بالاتر اعلام کردند شهلا 

مباشر جرم نبوده است.

بگوید و من هم گفتم هیچ تلقینی نشد.بازسازی صحنه به شــهلا تلقین شد که چه نفر دیگر قاتل است. از من پرسیدند که در من صحبت کردم. او می خواست بگوید یک دادگاه هم شهلا من را پشت تریبون صدا کرد و می شود. من این نکات را در بازسازی صحنه دیدم. در شهلا به حالت پرتابی با چاقو ضربه می زند و لاله زخمی از پشت موهای او را گرفته و در اینجا چهره به چهره می شوند. شهلا نخستین ضربه را با چاقو زده و به سوی در فرار کرده. لاله چوب به گیجگاه او زده و وي از خواب پریده و وقتی بلند شده چاقو به پای لاله اصابت کرده بود. لاله خواب بوده و شهلا اول با دیدم. در درگیری بین شهلا و لاله سحرخیزان، ضربات نوک ابراهیمــی:  من شاهد بازســازی صحنه قتل بودم و همه را جنایت چطور رخ داد؟

در دادگاه چه گذشت؟
خرمشــاهی:  شهلا در دادگاه گفت من را هزار بار هم ببرید 

و بزنید، قتل 200نفر را گردن می گیرم. از دادگاه درخواست 

کردم مطلعین و شــهود را احضار کنند اما این اتفاق نیفتاد. 

رسیدگی به پرونده ناقص بود. صحنه بازسازی جرم که دلیل 

تلقی نمی شود. دلایل در آیین دادرسی کیفری مشخص است؛ 

اقرار، شهادت شهود، علم قاضی. علم قاضی از کجا آمده؟ از 

اقرار متهم که مقرون به واقع نبوده؟! در جلســه دادگاه 

فیلم بازسازی صحنه را نشــان دادند؛ درحالی که 

فرزندان مقتول که خردســال بودند در دادگاه 

حضور داشــتند. قانون اما حضور اطفال در 

دادگاه را منع کرده است. به نظرم احساسات 

را تهییج کردند. دادگاه باید در محیطي آرام و 
بی طرف باشد اما فضا احساسی بود.

همدست شهلا چه کسی بود؟
خرمشاهی: پرونده مختومه است و به نظر قضات 
احترام می گذاریم. چیزی که برای خودم هم ابهام 
داشت این بود که شهلا محذوراتی داشت. مثلا افراد 
دیگری مرتکب این کار شدند و ایشان محذوراتی 
داشت و نمی خواست بگوید. در صحبت هایی که 
داشتیم مدام قسم می خورد که من نکشتم. حتی 
تا روز اجرای حکم هم قوه قضاییه عزمی نداشت 
که حکم اجرا شود. اما شــهلا مصر بود که حکم 
اجرا شــود. حتی خودش نامه نوشته بود که حکم 
اجرا شــود. گفتم چرا این قدر اصرار داری؟ گفت 
شــاید ناصر و اولیای دم آمدنــد و رضایت دادند. 
من از این وضعیت خسته شــده ام. این موضوع 
برای من همیشه سؤال بود. روز اجرای حکم آقای 
لاریجانی به عنوان رئیس قوه قضاییه، قاضی رحیمی 
را به عنوان نماینده فرستاد. ایشان گفتند بگو کار کی 
بوده؟ من اختیار تام دارم تا در صورت لزوم جلوی 
اجرای حکم را بگیرم اما شهلا چیزی نگفت. حالا 
شهلا چه محذوراتی داشت که آنجا پای چوبه دار 

هم چیزی نگفت، براي من مبهم است. قضیه 
به همین ســادگی نبود. ناصر محمدخانی 

روز اجرای حکم نبود و هیچ تلاشــی 
برای بخشیده شــدن او انجام نداد 
و برای من ســؤال است که شهلا 
چه محذوراتی داشــت. ماحصل 
دفاعیات من این بود که نقش شهلا 
می توانست معاون باشد، نه مباشر.

 فیلم کامل
  این گفت و گو 

 را  با اسکن 
کیو آر کد 

ببینید.


